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کتاب الحج
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مسئله 39 تحریر الوسیله

امام خمین(قده) در این مسئله مفرماید:
فاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان و دكان و نحوهما بحيث لا يحتاج إلال الأقوى اعتبار الرجوع إل

التفف و لا يقع ف الشدة و الحرج، و يف كونه قادرا عل التسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهته، و لا يف أن
يمض أمره بمثل الزكاة و الخمس. و كذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك و لم يقدر عل التسب، و كذا من لا يتفاوت
حاله قبل الحج و بعده عل الأقوى، فإذا كان لهم مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم لم يونوا مستطيعين، و لم يجز حجهم عن

حجة الإسلام.[1]

در این مسئله بحث از ی از شرایط استطاعت شرعیه رجوع به کفایت است که باید دید آیا رجوع به کفایت در تحقق استطاعت
شرطیت دارد یا نه؟ اولا باید دید که معنای رجوع به کفایت چیست؟ در عبارت تحریر (که نظیرش هم در عبارت عروه) آمده که
وقت از حج برمگردد ی تجارت، زراعت، صنعت یا اجاره ی مل یا منفعت دکان به او مرسد برای زندگاش طوری که

محتاج به دیران نشود.

اینکه بوئیم تمام زندگاش مثلا همین 30 میلیون است و این را هم به حج ببرد و برگردد باید گدای کند، استطاعت محقق
نمشود، «و لا یقع ف الشدة و الحرج و یف کونه قادراً عل التسب اللائق بحاله»؛ همین که برگردد قدرت بر ی کسب داشته

باشد که مناسب با حال او باشد یا تجارت که مناسب با اعتبار و وجاهت او باشد کاف است. بعد هم مفرمایند آیا کس که
امورش از راه زکات، سهم امام و سهم سادات محقق مشود (مثل طلبهها از راه شهریه دارند زندگ مکنند) آیا این در رجوع

به کفایت کاف است یا نه؟ که این مورد ابتلاء ما طلبههاست.

که امورش از راه زکات، سهم امام و سهم سادات است در رجوع به کفایت کاف فیه»؛ کسفرماید: «و لا یمرحوم امام م
نیست. لذا کس که زندگاش از راه شهریه اداره مشود روی مبنای امام(قده) هیچوقت مستطیع نمشود، ولو پول رفت و

برگشت حج را هم داشته باشد، مر راه دیری مثل منبر و کسب و کاری در کنار تحصیلش داشته باشد و چند فرع دیر را هم
در همینجا به همین مناسبت مطرح مکند. این اجمال این مسئله است که ی از شرایط استطاعت شرعیه مسئله رجوع به

کفایت است.

و استطاعت مال که بین استطاعت بذل از فرقهای اولین بحث این است که دلیل بر این رجوع به کفایت چیست؟ ی
گذاشتند همین است که در استطاعت مالیه رجوع به کفایت شرط است اما در استطاعت بذل رجوع به کفایت شرط نیست که
قبلا هم وقت بحث استطاعت بذل را خواندیم همین مطلب را ذکر کردیم. فعلا بحث در این است که دلیل بر شرطیت رجوع به
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کفایت چیست؟

دیدگاه فقیهان در مسئله

مرحوم سید در متن عروه مگوید: این شرطیت رجوع به کفایت معروف در بین قدما است.[2] ما وقت اقوال را احصا مکنیم
اولا به مشهور قدما اعتبار رجوع به کفایت را نسبت دادند و عدم اعتبار را به مشهور متأخرین نسبت دادند. در میان کسان که

قائل به اعتبار هستند از میان قدما، شیخ مفید در مقنعه، ابو الصلاح حلب در کاف، شیخ طوس در نهایه، ابن زهره در غنیه،
کیدری در اصباح الشیعه، ابن حمزه در وسیله، ابن سعید در الجامع للشرایط، تصریح کردند به اینکه رجوع به کفایت جزء
شرایط استطاعت شرعیه است، اما فقیهان که رجوع به کفایت را معتبر نمدانند عبارتند از: ابن ادریس در سرائر، محقق

حل(قده) در شرایع، علامه حل(قده) در سه کتاب تذکره، منته و مختلف، شهید ثان(قده) در مسال، اما شهید اول(قده) قائل
به اشتراط رجوع به کفایت است. از میان متأخرین مرحوم صاحب حدائق هم قائل به عدم اعتبار است.  

نتیجهای که گرفته مشود این است که ما ی اجماع در مسئله نداریم که بوئیم رجوع به کفایت اجماع است. اینها اقوال
فقها در میان متقدمین است که در بین خود متقدمین هم اختلاف است و لذا گاه اوقات مگویند: «المعروف بین المتقدمین

اعتبار الرجوع إل الفایه»، بعض هم گفتند معروف عدم اعتبار است که البته حق همان قول اول است؛ یعن حق این است که
در میان متقدمین کسان که قائل اعتبار به رجوع کفایه هستند بیشتر است از کسان که قائل به عدم اعتبار هستند، پس نتیجه این
شد که در میان علمای شیعه مسئله اجماع نیست و اختلاف است. در میان اهل سنت نیز مسئله اختلاف است، حنابله قائل به

اعتبارند، مالیه و شافعیه قائل به اعتبار نیستند.

دلیل بر شرطیت رجوع به کفایت

برای اعتبار رجوع به کفایت در استطاعت مجموعاً سه دلیل ذکر شده است:

دلیل اول

اولین دلیل که باید مورد بحث قرار بیرد این است که آیا در صدق استطاعت رجوع به کفایت معتبر است یا نه؟ یعن ما باشیم
و آیه شریفه، ما باشیم و این عناوین که به عنوان مفسر آیه شریفه آمده، ما ی آیه داریم «له علَ النّاسِ حج البيتِ من استَطاعَ
الَيه سبيً»[3]، ی عنوان هم در تفسیر این آیه آمده که فرمودهاند: «هو الزاد و الراحله»، «له ما یحج به»، «عنده ما یحج به»، آیا

خود این عناوین ظهور در اعتبار رجوع به کفایت دارد یا نه؟ به عبارت دیر آیا این کس که رجوع به کفایت ندارد «هل یصدق
علیه المستطیع أم لا یصدق»؟ در باب نفقة العیال گفتیم اگر کس خرج رفت و برگشت را دارد، اما چیزی برای عیالش ندارد،

غیر از اینه در بعض از روایات هم وارد شده بود برخ هم قائل بودند به اینه این اصلا صدق مستطیع نمکند.

به بیان دیر؛ مراد از «من استطاع» در آیه، یعن «من استَطاعَ» زائداً بر آن نیازهای متعارف؛ یعن خانه داشته باشد، اثاث خانه
داشته باشد، نفقة العیال هم که مخواهد ی دو ماه، خصوصاً در قدیم که حج چند ماه طول مکشید، این مدت که نیست

مخارج عیالش را بذارد اگر زائد بر این پول داشت که بتواند با آن حج برود و برگردد این مستطیع است. حال مخواهیم ببینیم
آیا در صدق استطاعت، رجوع به کفایت هم معتبر است یا نه؟
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دیدگاه والد معظَّم(قده) و ارزیاب آن

کند، صدق «عنده ما یحجرجوع به کفایت نداشته باشد صدق استطاعت نم فرماید: اگر کسم ممرحوم والد ما بسیار مح
به» نمکند.[4] به نظر مرسد این سخن مقداری جای تأمل دارد؛ زیرا بین مسئله رجوع به کفایت و مسئله نفقة العیال فرق

است، بین رجوع به کفایت و مسئله بیت و اثاث البیت فرق است. اگر تمام مخارج رفت و برگشت را دارد، نفقة العیال را هم در
این مدت دارد، اما وقت برمگردد چیزی ندارد و به حرج مافتد، یا ممن است خدای نرده به تفّف بیفتد، اینجا صدق

استطاعت مکند و نمتوانیم بوئیم صدق استطاعت نمکند.

لذا مرحوم علامه در بعض از کتابهای خودش وقت مخواهد بفرماید رجوع به کفایت معتبر نیست، مگوید به عموم این آیه
تمس مکنیم، آیه مفرماید: «له علَ النّاسِ حج البيتِ من استَطاعَ الَيه سبيً»، این اعم از این است که رجوع به کفایت

داشته باشد یا نه؟ اگر بخواهند به عموم آیه تمس کنند فرع بر این است که اول بپذیریم کس که رجوع به کفایت ندارد صدق
«من استَطاعَ الَيه سبيً» مکند. شرعاً باید بوئیم خود این رجوع به کفایت آیا در روایت بالخصوص ذکر کردند یا نه؟

یعن با قطع نظر از آن (که ادله بعدی است) بحث ما الآن در صدق است، ما دو دلیل دیر بعداً داریم ی قاعده «لاحرج» است
و ی هم روایات، اما با قطع نظر از این دو دلیل بعدی فعلا در این دلیل کس که پول رفت و برگشت دارد، نفقة العیالش را هم

دارد، اما وقت برمگردد پول که با آن زندگ کند ندارد، مر همین پول حج را الآن بذارد، آیا صدق استطاعت مکند یا خیر؟
مرحوم والد ما (که ذهن عرفاش بسیار قوی و مستقیم بود) مفرماید: صدق استطاعت نمکند.

مرحوم علامه در مختلف مفرماید: «و السید المرتض نقل أن کثیراً من اصحابنا ذهبوا إلیه (یعن «ذهبوا إل عدم اعتبار
الوجوب بالفایة»)، بعد هم مگوید: «و الأقرب عندی ما اختاره السید المرتض و استدل بعموم قوله تعال: «من استطاع إلیه

سبیلا و هذا مستطیع»[5]؛ یعن کس که رجوع به کفایت ندارد صدق استطاعت بر او مکند. این شخص الآن پول رفت و
برگشت را کاملا دارد، نفقة العیال را هم دارد، آن مستثنیات زندگ مثل خانه و اثاث خانه را هم دارد ول بعد که برمگردد الآن

پول برگشت ندارد بعد هم که برمگردد نیاز به تفف پیدا مکند یا در شدّت و حرج قرار مگیرد، از کلام مرحوم علامه استفاده
مشود که بر او صدق استطاعت مکند.

شهید ثان(قده) در مسال مگوید: «الاستطاعة الت ه شرطٌ ف الآیة و الأخبار متحققةٌ»؛ مگوید استطاعت که شرط در آیه و
روایات است با عدم رجوع به کفایت محقق است؛ یعن صدق استطاعت مکند و عرف نمگویند این مال ندارد که با آن حج
رویم در قاعده «لاحرج». در این دلیل نباید ذهنتان بیاید که این چه دینافتد، مگردد به حرج مبرم برود، مال دارد بعد وقت

است؟ این پولش را ببرد و وقت برگشت به حرج بیفتد، این در دلیل دوم مرود.

در بحثهای قبل مثلا در نفقة العیال چند دلیل آوردیم، ی از ادلهاش «لاحرج» بود، بعد گفتیم اگر «لاحرج» مستند ما باشد این
شود، اینجا هم فعلااز موارد موجب اختلاف نتیجه م خود اختلاف ادله در بعض ر باشد این؛ یعننتیجه را دارد و اگر ادله دی
در دلیل اول مسئله صدق و عدم صدق استطاعت را داریم. کس پول رفت و برگشت مشهد را دارد برای زیارت امام رضا علیه

السلام، وقت برمگردد پول خورد و خوراکش را ندارد، این صدق نمکند که پول رفت و برگشت و زیارت را دارد؟ بله مسلم
کند و شاید به همین علت باشد که مرحوم خوئاست که اینجا صدق م کند. لذا حق با مرحوم علامه و شهید ثانصدق م

اصلا در این مسئله اشارهای به این دلیل نردند که آیا اینجا صدق استطاعت مکند یا نه؟ پس ما دلیل اول را نمتوانیم بپذیریم؛
یعن رجوع به کفایت در صدق استطاعت دخالت ندارد.

ه علگوید «لم گوید: پول حج باید زائد بر خانه تو باشد، وقتفرق رجوع به کفایت با مستثنیات این است که عرف در آنجا م
الناس حج البیت»؛ یعن باید خانه و اثاث خانه داشته باش و این مستثنیات باشد و علاوه بر اینها هم ی پول باشد، اما در
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اعتبار رجوع به کفایت، عرف چنین چیزی را نمفهمد. اگر واقعاً ی مفهوم واضح عرف بود شما چطور در ی فقیه پیدا
نمکنید بوید در استطاعت زاد و راحله معتبر نیست ولو روایت مفصله را هم نداشتیم، مگوئیم باید ی وسیلهای برای رفت و

برگشت داشته باشد، زاد داشته باشد، هیچ کس اختلاف نمکند.

دلیل دوم: قاعده «لاحرج»

دلیل دوم قاعده «لاحرج» است که محقق خوی(قده) تنها دلیل برای اعتبار رجوع به کفایت در استطاعت را قاعده «لاحرج»
مداند. بیان استدلال این است که اگر کس این پول را صرف حج کند بعد برگردد و در اثر نداری به حرج بیفتد، شارع نمتواند

این حج را بر این آدم واجب کند، «لاحرج» در اینجا وجوب الحج را برمدارد.[6]

این مطلب را مرر گفتیم که مرحوم خوئ به تبع مرحوم شیخ و آخوند مگویند: هم «لاضرر» و هم «لاحرج» ناف است و
مثبت نیست، اینجا هم نمخواهند با «لاحرج» اثبات کنند رجوع به کفایت در استطاعت شرطیت دارد، بله این طرفش را

مآورند و مگویند: کس که رجوع به کفایت ندارد اگر رفت و برگشت از حج موجب حرج بشود شارع اینجا وجوب حج را
برمدارد؛ یعن «لاحرج» در اینجا وجوب حج را برمدارد و ناف برای وجوب حج است. تا اینجا ما با مرحوم خوئ همراه

هستیم که از نظر صدق استطاعت دلیلیت ندارد، اما قاعده «لاحرج» تا اینجا متواند دلیل برای اعتبار رجوع به کفایت باشد.

دلیل سوم: روایات

عمده دلیل سوم است که اخباری در اینجا برای اعتبار وجوب کفایت وجود دارد. مرحوم خوئ مفرماید: همه این اخبار
ضعیف است و قابلیت استدلال ندارد، این اخبار را هم مرحوم شاهرودی و هم مرحوم والد ما در کتاب الحج ذکر کردند.
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